
  
  
 

 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 

  هاي مزید عربی در فارسی هاي باب عولمف اسمها و  علفا اسم
  

  )ۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسیعضو پیوست( یاشرف صادق یعل
  

هـاي   عـول مف اسمعربی با ) نشدة لاعلا(هاي مزید فیه سالم  علفا اسمدانیم که تفاوت  می
مـثلاً  . در هجاي بسـتۀ پایـانی ایـن کلمـات اسـت     / i/با کسره  /a/مزید در تقابل فتحه 

بـه همـین   . اسـت » منعم«عول از همین باب مف اسمو » منعم« ،»انعام«عل از مصدر فا اسم
ایـن قاعـده   . است» مدون«عول آن مف اسمو » مدوِّن« ،»تدوین«عل از مصدر فا اسمقیاس 

، یعنی زبان است هایجاد شد) واجی(صرفی است که بر مبناي یک تقابل آوایی  اي همسئل
 بسیار فعـال اسـت تبـدیل بـه     این زبانرا که در / i/و / a/عربی تقابل میان دو مصوت 

استفاده از این تقابل در جاهاي دیگر صرف عربی نیز دیـده  . است هفی کردصر اي قاعده
که تفاوت میان ضمیر مفرد مخاطب مذکر و مؤنت نیـز مبتنـی بـر همـین      شود، چنان می

  .»انت«در مقابل » انت«: تقابل است
دهد که این  هاي مزید عربی در فارسی نشان می عولمف اسمها و  علفا اسمنگاهی به 

نتیجـه  گاهی در فارسی رعایت نشده و در/ i/و / a/یعنی تقابل میان دو مصوت قاعده، 
زبانـان بـا کسـره و برخـی      هـاي مزیـد عربـی در تـداول فارسـی      عـول مف اسماي از  پاره
، »متصـور «، »متـداول «هـاي   عـول مف اسـم  براي مثال، .دشون ها با فتحه تلفظ می علفا اسم

» معــرَّف«، »معــدل«، »معجــب«، »معتمــد«، »تخدممســ«، »مــدبر«، »متعاقَــب«، »متعــارف«
، »مـدبِر «، »متعاقـب «، »متعـارفِ «، »متصـوِّر «، »متـداولِ «بـه شـکل   » ملهـم «، و )حضور(
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رونـد و   کار مـی  به» ملهمِ«، و )حضور(» معرفِّ«، »معدّل«، »معجِب«، »معتمد«، »مستخدم«
، »مسـتحق «، »مرتفَـع «به شـکل  » ضلمع«، و »مصممّ«، »مستحق«، »مرتفع«هاي  علفا اسم

هـا و   عـل فا اسـم در بعضـی مـوارد نیـز در تلفـظ     . ندشـو  تلفظ می» معضَل«، و »مصمم«
روند،  می کار بههم با کسره و هم با فتحه  ،ها تزلزل وجود دارد و هر دو دسته عولمف اسم

شوند،  مال میبا کسره و در تلفظ طبقۀ دیگر با فتحه استعاز مردم یا در تلفظ یک طبقه 
  .»مقیِّد ـ مقید«، »معممّ ـ معمم«، »مثبِت ـ مثبت«مانند 

آنان  یاطلاع بیزبانان و  از نظر ادبا این تغییر تلفظ و این تزلزل زاییدة جهل فارسی
کنیم علت یـا علـل ایـن تغییـر      ما در این مقاله کوشش می. از قواعد صرف عربی است

زبانـان   د این نکته است که آیا فارسیشوباید روشن  آنچه نخست. تلفظ را معلوم کنیم
یا اساساً میـان کسـره و    ، ودر تلفظ این کلمات بیشتر گرایش به کسره دارند یا به فتحه

دوم اینکـه در  . بینند و در انتخاب یکی از این دو مصـوت مختارنـد   فتحه ترجیحی نمی
هـا سـبب ایـن تمایـل یـا       نبودن میان آ صورت تمایل بیشتر به کسره یا فتحه یا مختار

  .اختیار چیست
تر در این مورد گردآوري هرچـه   رسد براي دست یافتن به پاسخ قطعی به نظر می

تـرین   معـین فهرسـتی از متـداول    فرهنگ فارسـی نگارنده از . بیشتر مواد ضروري باشد
آمـده   دسـت  از فهرسـت بـه  . نظـر را اسـتخراج کـرد   هاي مورد  عولمف اسمها و  علفا اسم

هاي متداول در فارسی امروز انـدکی بـیش از دو برابـر     علفا اسمشد که تعداد  صمشخ
  .ها است عولمف اسمتعداد 

خورد این است که در  اي که پس از دقت در این کلمات به چشم می نخستین نکته
. عـول مف اسـم رفته و هم  کار بهعل فا اسمندرت از یک ریشۀ واحد هم  فارسی معاصر به

هـا   عـول ایـن  مف اسمهم  ، ورفته کار بهعل فا اسمیی که از یک ریشه هم ها ترین مثال مهم
از ایـن مـوارد معـدود کـه     . »مورخِّ ـ مـورخ  «، »مؤیِّد ـ مؤید «، »مترجمِ ـ مترجم «: است

این . عولمف اسمعل متداول است یا فا اسمبگذریم در فارسی امروز از یک ریشۀ واحد یا 
هـا رهنمـون    عولمف اسمها با  علفا اسملط تلفظ این ت خَواقعیت ما را به پی بردن به عل

هاي عربی کـه   عولمف اسمها و  علفا اسمحقیقت این است که قاعدة تقابل میان . شود می
مربـوط بـه صـرف عربـی اسـت کـه در        اي عدهبنا شده قا/ a/و / i/براساس تقابل میان 

میلـی اسـت کـه فقـط     تح اي قاعـده کند و در زبان فارسی  چهارچوب آن زبان عمل می
به عبـارت  . زبانان قابل درك نیست ۀ فارسیاند و براي عام از وجود آن مطلع دانان عربی
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با توجـه   ،بنابراین. اند زبانان در حکم کلمات بسیط ۀ فارسی، این کلمات براي عامدیگر
عـل یـا   فا اسـم به اینکه در فارسی اساساً از یک ریشۀ واحد عربی فقـط یـک مشـتق ـ     

کند که این کلمات بـا   زبانان تفاوتی نمی ۀ فارسیرود، از نظر عام می کار بهل ـ  عومف اسم
اختلاف تلفظ این کلمات براي آنان از مقولۀ اختلاف تلفظ . فتحه تلفظ شوند یا با کسره

 »خـودت ـ خـودت   «و ، »چاکَر ـ چاکر «، »لاغَر ـ لاغر «موجود در کلمات فارسی، مانند 
نیـز   »مؤیِّـد ـ مؤیـد   «و  »مـورخِّ ـ مـورخ   «، »مترجمِ ـ مترجم « تمایز میان کلمات. است

ها را نیز  خواندگان است و سخنگویان معمولیِ زبان این جفت خاص زبان نوشتار درس
قـرآن  «گوینـد   مـی  »قـرآن متـرجم  «جاي  به براي مثال،. برند می کار بهبا یک تلفظ واحد 

گونه مـوارد   در این ،بنابراین. »...نامۀ مورخِِّ«یند گو می »...نامۀ مورخِ«جاي  و به» مترجِم
معنی فاعلی دارد یا معنی مفعولی نه  اي دهد که کلمه تنها بافت جمله است که نشان می

  .کسره و فتحهمیان تقابل 
. تواند دلائل آوایی نیز داشته باشـد  می ،)صرفی(جز دلیل دستوري  ، بهاین آشفتگی

ویژه میان فتحه و کسره، اساسـاً بسـیار    هاي کوتاه، به وتدر زبان فارسی تقابل میان مص
، »سر ـ سر «، »زر ـ زِر «، »خَر ـ خر «، »تَر ـ تر «اي مانند  هاي کمینه ضعیف است و جفت

کـه در   و چنان شوند بیشتر در هجاهاي بسته دیده میند و نادر) من در من(» من ـ من «و 
ها یک واحد از یک جفت کمینه از مقولـۀ اصـوات    بینیم در بعضی از آن ها می این مثال

جـاي فتحـه    جـاي کسـره و کسـره بـه     دهندة فتحـه بـه   ، کاربرد غیرتقابلبرعکس. است
هاي زیر که  مثال. ها است هاي جغرافیایی، اجتماعی، سبکی و جز آن دهندة تفاوت نشان

(= اَنبـار ـ آبِمبـار     بآ«: دهند ها بسیار افزود این واقعیت را نشان می توان به تعداد آن می
، »چـرا ـ چِـرا   «، »جنِـاب ـ جنـاب   «، »پـژوهش ـ پِـژوهش   «، »آتَش ـ آتـش  «، »)انبار آب

قَضـاوت  «، »عراق ـ عراق «، »نما قانمَا ـ ط قاط«، »رِسیدن ـ رسیدن«، »حساب ـ حساب«
نامـه ـ   «، »گلو گَلو  ـ«، »کشیدن ـ کَشیدن «، »کَدو ـ کدو «، »قَناعت ـ قناعت«، »ـ قضاوت

در بـالا اشـاره شـد کـه تعـداد       .»یِک ـ یـک  «و ، »نَه ـ نه «، »دانم دانم ـ نمَی  نمی«، »نامه
ایـن  . هـا اسـت   عـول مف اسـم برابر بیش از دوامروز اي مزید عربی در فارسی ه علفا اسم

 زبانـان در تلفـظ   کنندة این امر باشد که در مـواقعی کـه فارسـی    تواند توجیه واقعیت می
بعضی از . ها را با کسره تلفظ کنند گونه کلمات تردید دارند بیشتر گرایش دارند آن این

، »مـؤتمن «، »ملجمِ)ابن(«: اند از ها تزلزل وجود دارد عبارت کلماتی که در مورد تلفظ آن
، »مستقبل«، »مزلفّ«، »مزدوج«، »مخاطب«، »محتمل«، »محتشم«، »مثبت«، »متهّم«، »متمم«
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، »مقدمـه «، »مقتـبس «، »معمـم «، »مصـمم «، »مصاحب«، »مشترك«، »مشتبه«، »مستمسک«
»البته به این نکته نیز باید توجه داشت . 1»موجز«و  )موجبِ به(» موجب«، »منتفع«، »دمقی

تر از فتحه است و گرایش امروز فارسی تهرانی نیز بیشـتر بـه کسـره     بسته/ e/که کسره 
ها  عولمف اسمبه » تا«نگامی که علامت جمع که ه است هاین گرایش موجب شد. است

نتیجـه  پیونـدد و در  مـی » تا«عـول بـه   مف اسمشود و به دنبال آن صامت پایان  ملحق می
اي از  ، ایـن مصـوت در پـاره   )هجاي باز(گیرد  مصوت قبل از آن در پایان هجا قرار می

، »محسّـنات « ،»متصـرفِات «: ها اسـت  هاي این تبدیل این مثال. موارد به کسره بدل شود
ــات« ــدرات«، »مخترعِ ــتغلاّت«، »مخ ــتملکات«، »مس ــنّفات«، »مس ــدات«، »مص ، »معتق
به  e/aو  iهنگام الحاق مصوت . و غیره، »مؤسّسات«، »منکرات«، »منشآت«، »مکتسبات«

، »محصـنه «، »مترقبّـه )غیـر (« :شود تبدیل می eها گاهی به  آن aها نیز مصوت  عولمف اسم
و ، »مؤسّسه«، )در کنار مقدمه(» مقدمّه«، »مستمرّي«، »مستعمره«، »مخیِّله«، »خدّرهم)علیا(«

  .2غیره
شـود   بدل مـی  eمیانی به  ها در هجاي باز آن aاین کلمات از این نظر که مصوت 

 ← »مکاتبَـه «: اسـت  eبـه   aالفعـل بـاب مفاعلـه از     قابل مقایسه با تبدیل حرکت عـین 
 و» معرکـه «در هجـاي دوم کلمـات    eبـه   aتبـدیل  ... »مطالعـه « ← »همطالَع«، »مکاتبه«
  .از همین مقوله استنیز  »مملکت«

عول مف اسمصورت  ها از قدیم به هست که بعضی از آنعل فا اسمتعدادي  ،همه اینبا
، »مسـتحق «، »مرتفـع «، »محتشَـم «: انـد  کلمات زیر از این دسته. شود شده و می تلفظ می

ــرات«، »مصــمم«، »مشعشــع«، »مشخَّصــات«، »مشــترك«، »رمســتق«، »مســتحکم« مطه« ،
  .»مندرج«، و »منتظَم«، »مفتضح«، »مفتخر«، »معضَل«

  اگر احسان کنی با مستحق کن
  

  نه از بهر ریا از بهر حق کن  
)800، ص فرخ همايون دستور از به نقل، )؟(ناصرخسرو (    

                                                   
  :است کار برده به »موجزِ«صورت  ناصرخسرو نیز این کلمه را به .1

  ت و موجزِنه دیوار و نه در بل پس  کسی بر خانه دشتی دید هرگز
).518، ص 1353 ناصرخسرو(  

مشمول  ،شود بدل می aها به  در آن âکه  ،هستند نیز هنگام جمع بسته شدن âاللام و مختوم به  کلماتی که معتل. 2
و  ،)جمع محتوا( »محتویات«، )جمع مقتضا( »مقتضیات«، )جمع تمنّا( »تمنّیات«که  گیرند، چنان این گرایش قرار می

 ـمقت«، »یـات نَتم«که باید ) مع متوفاج( »متوفیات« ترتیـب   ، بـه تلفـظ گردنـد   »یـات فَمتو«و  ،»یـات ومحت«، »یاتضَ
tamanniyât ،moqtaziyât ،mohtaviyât  وmotevaffiyât شوند تلفظ می.  
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  دمی باشد در پاي تو افتادن شایسته
  ها بر خویش روا دارد بسیار زبونی

  

  ترك سر خود گفتن زیباقدمی باشد  
  درویش که بازارش با محتشمی باشد

)434، ص 1356 سعدي(    
  من غریبم از زر، از سر محتشم

  
  صدهزاران سر خَلفَ دارد سرم  

)4603، بیت 539، ص   6مولوي، دفتر (    
اند، اما امـروز   رفته کار بهعول مف اسمهاي دیگر نیز در قدیم به صیغۀ  علفا اسمبعضی 

  :»مؤذنّ«جاي  به) یا موذَن(» مؤذَن«اند، مانند  متروك
  شبی گیسو فروهشته به دامن

  خاطب نعایم پیش او چون چار
  

  ...زنرگ ینهپلاسین معجر و قیر  
  به پیش چار خاطب چار مؤذن

)63، ص 1347 منوچهري(    
  دیر بماندم در این سراي کهن من

  دي، مطربقیاس من و تو بو گر به
  

  ...تا کهنم کرد صحبت دي و بهمن  
  پس مؤذن زنده نماندي به گیتی از

)169و  168، ص 1353 ناصرخسرو(    
  اي افسر کوه و چرخ را جوشن
  ده جاي به زر عمامۀ مطرب

  

  ...خود تیره به روي و فعل تو روشن  
  صد جاي دریده موزة مؤذن

)441ص  ←نیز  ؛328و  327، ص 1353 ناصرخسرو(    
  چشم سرمست ن مؤذن سرخآ

  
  قامت به سر زبان برآورد  

)506، ص 1338 خاقانی(    
  :»رمجاوِ«جاي  به» مجاور«

  اگر علم و شجاعت را بجویی
  

  به نزد او بیابیشان مجاور  
)50 ص ،1363عنصري (    

  .)72، ص 1363عنصري  ←نیز (، و غیره »چنبر«، »منور«، »دلبر«شده با  قافیه
  وردین گوي مداین چنبر گردنده ب

  بشنو سخن ایزد بنگر سوي خطشّ
  ...چنبر چون سرو سهی قد مرا کرد چو  

  امروز که در حجره مقیمی و مجاور
)245ص  ←نیز  ؛132ـ130، ص 1353 ناصرخسرو(  

  اي خوانده بسی علم و جهان گشته سراسر
  ممثول مبارك رشش سال ببودم ب

  

  ...تو بر زمی و بر سرت این چرخ مدور  
  کعبه مجاور سال نشستم به درِ شش

)515، ص 1353 ناصرخسرو(    
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  صبح از حمایل فلک آهیخت خنجرش
  نشگفت اگر مسیح درآید ز آسمان

  

  دیم شد از خنجر زرشخت کوه اَکیم...  
  آرد طواف کعبه و گردد مجاورش

)216، ص 1338 خاقانی(    
  من پار نزد کعبه رساندم سلام شاه

  
  مجاورش حر که بودمایام عید نَ  

)226، ص 1338 خاقانی(    
در عربـی هـم لازم و هـم متعـدي      »اشتهار«توضیح اینکه . »مشتهِر«جاي  به» مشتهر«

» اشـتهار «، »اشـتهار داشـتن ایشـان بـه فضـل     « براي مثال،است، اما در مورد اشخاص، 
 ه،هم بااین. است »مشتهرِ«رود و بنابراین اصل کلمۀ مورد بحث  می کار بهصورت لازم  به

 ـ کار به »مشتهر«صورت  قدیم این کلمه به هاي متندر  صـورت   بـه » اشـتهار «. اسـت  هرفت
  :رود کار می متعدي معمولاً در مورد امور به

  این رقیبان که بر این گنبد پیروزه درند
  اند پسران علی آنان که امامان حق

  

  .گرچه زیرند گهی جمله، همیشه زبرند  
  تهرندبه جلالت به جهان در چو پدر مش

)66ـ  64ص ، 1353 ناصرخسرو(    
  سر است قلم بخت من شکسته

  خاك شروان مگو که وان شر است
  ...موي در سر ز طالع هنر است  

  کان شرفوان به خیر مشتهر است
)68  ـ  62، ص 1338 خاقانی(  

  :»منکر«جاي  به» منکَر«
  گر تویی اي چرخ گردان مادرم

  خواند به زرق گر تو را دنیا همی
  ...اي تو دیگر و من دیگرم؟ ن نهچو  

  من دروغ و زرق او را منکرم
)470و  469، ص 1353 ناصرخسرو(  

د جبر از قدر رسواتر استرَدر خ  
  

  سن خود را منکر استکه جبري ح زان  
)3009، بیت 192، ص 5مولوي، دفتر (    

  :»مطابِق«جاي  به» مطابق«
  قرار ازرق این طارم بی

  کنبا جد کنون مطابقت 
  ...بود ز من جمال و رونقرْبِ  

  اي باطل و هزل را مطابق
)4511، ص 1353 ناصرخسرو(  

                                                   
، »مرجعِ«، »منفذ«، »منصب«هاي  کلمه .است کار برده به» منطَق«را نیز با تلفظ  »منطق«ناصرخسرو در این قصیده  .1
 .اند روند نیز از همین قبیل کار می و غیره به» منصب«ها که در فارسی به شکل  و جز آن» معدن«
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. از این مقدار هم بیشـتر اسـت  ثلاثی مجرد هاي  علفا اسمتبدیل کسره به فتحه در 
. شـوند  تلفظ می aهمه با  »آخر«و  »قایم«و  »حاتم«و  1»صاحب«و  »کافر«امروز کلمات 

 ،»وارِث«در قـم  . ها بیشـتر از فارسـی تهرانـی اسـت     ین تلفظهاي شهرستانی ا در تلفظ
در . گردنـد  نیـز بـا فتحـه ادا مـی     »باعث«و  »ضامن«در اصفهان . شود تلفظ می »وارث«

تلفـظ   »لازم«، »لازم«) روستاي اوانـک (و در طالقان  »جانَب«، »جانب«گویش بختیاري 
تعداد این کلمات با این تلفـظ در   .است هگرفته شد »غائط«نیز از  »غایط«کلمۀ . شود می

تلفظ مردمـان آن روزگـار    ،متون قدیم بسیار بیشتر است و چنین پیداست که این تلفظ
بعضـی از  . است هدان به مرور از زبان بیرون رفت بوده و بعدها با تسلط بیشتر ادباي عربی

  :اند از این کلمات عبارت
  :)در اکثر متون( 2»کافَر«

  :حاضرَ
  ونده بر این چرخ اخضرندجان و خرد ر

  اند حال غایب جهان نیند علی ور در
  

  ...یا هر دوان نهفته در این گوي اغبرند؟  
  که حاضَرند؟ اند بر تن ما چون ور غایب

)424، ص 1353 ناصرخسرو(    
  گر تویی اي چرخ گردان مادرم
  اي مسلمانان به دنیا مگروید

  

  اي تو دیگر و من دیگرم؟ چون نه  
  زو گواه حاضرممن شما را 

)470و  469، ص 1353 ناصرخسرو(    
  :ظاهر

  اند فعل نیاید ز چیز نه لاشیور 
  

  وین هردو در تن تو به افعال ظاهرند  
)424، ص 1353 ناصرخسرو(    

  :شاعر
  در دفتريچنین خواندم امروز 

  چنین حضرتی را بدین اشتهار
  ...ست جمشید را دختري که زنده  

  شاعريمن  نباشد زیان از چو
)146ـ143، ص 1347 منوچهري(  

                                                   
در گفتـار، مبـدل تلفـظ    » صـاحاب «تلفظ . است نیز رایج شده» صاحب«در دو سه دهۀ اخیر، در تهران، تلفظ . 1
 .»صاحب«است نه » صاحب«
ایـن تلفـظ   . آمده جالب اسـت  )و غیره 53، 52، 16، 15، 7، 5ص  ،1355( ر شُنقُشیيتفسکه در  »کافرُ«تلفظ  .2

  .پایانی کلمه است/ r/ناشی از ویژگی تلفظ » ف«ظاهراً تبدیل کسره به ضمه بعد از . شک گویشی است بی
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  :کاهل
  همیشه بددل است و نیز کاهل

  
  به عالم خود چنین آمد از اول  

)690،   689،   631، ص 1344 اخوینی بخاري ←نیز  14، ص 1366 میسري(    
  :خاطَر

  گر تویی اي چرخ گردان مادرم
  مشکلی پیش آمدستم بس عجب

  ...اي تو دیگر و من دیگرم؟ چون نه  
  داند بدو در خاطرم ره نمی

)470و  469، ص 1353 ناصرخسرو(    
  :ناصر

  اي برادر گر ببینی مر مرا
  

  مباورت ناید که من آن ناصر  
)470، ص 1353 ناصرخسرو(    

  :رآخَ
  همی تا باغ و راغ و رود و کشته

  
  چو آید ماه فروردین به آخر  

)50، ص 1363عنصري (    
  .و غیره، »چنبر«، »منور«، »دلبر«شده با  هقافی

 هاي مزید علفا اسمها و نیز در  علفا اسمدر این  توان از تبدیل کسره به فتحه میآنچه 
 اسـتنباط کـرد   ها قدمت دارند و بسیاري از آناند  عول تلفظ شدهمف اسمفیه که به شکل 

باشد،  i/eها  این است که چون در زبان فارسی کلماتی که مصوت هجاي بستۀ پایانی آن
اي را که هجاي پایـانی   زبانان کلمات قرضی ، بسیار کم است، فارسی1CaC ی هجايیعن
بوده تغییر داده و این هجا را مطابق الگوي کلمات خـود بـه    iC/Ceها داراي الگوي  آن

CaC 2.اند کرده تبدیل  
  
  گیري نتیجه

و ربـاعی  هاي ثلاثی مزیـد   هاي باب مفعول ها و اسم فاعل در این مقاله ابتدا به وضع اسم
عربی در فارسی امروز پرداخته شد و نشان داده شد در مواردي که گویندگان در مـورد  

تلفـظ  ) با کسره در هجاي پایانی(فاعل  صورت اسم اي تردید دارند که باید به تلفظ واژه
بـا   هـا  تلفـظ آن غالب ، گرایش )با فتحه در هجاي پایانی(مفعول  صورت اسم شود یا به

                                                   
1 .C  اختصارconsonant »است» صامت.  
 .است تغییر داده شده» پاکَت«ه نیز، که از زبان فرانسه وارد فارسی شده، ب» پاکت«در قرن اخیر تلفظ کلمۀ . 2
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هـاي   فاعل ها و نیز اسم مفعول ها و اسم فاعل بالۀ مقاله به وضع این اسمدر دن. کسره است
هاي اول  هاي ثلاثی مجرد عربی در فارسی پرداخته شد و نشان داده شد که در سده باب

اند  بوده CaCهاي فارسی اساساً داراي الگوي  دورة اسلامی که هجاي بستۀ پایانی کلمه
بـا  . اسـت نـه کسـره    هاي عربی فتحه بوده فاعل گرایش تلفظ مصوت هجاي پایانی اسم

بـراي   CeCرفتـه الگـوي    هـاي عربـی بـه فارسـی، رفتـه      فاعـل  ورود بیش از حـد اسـم  
  .است صورت الگویی پذیرفته درآمده زبانان به فارسی
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